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  البلاغه اهداف حكومت در نهج

تـرين ابزارهـاي نيـل     حكومت در ديدگاه مكتب اسلام و فرهنگ حكومت علوي از مهم

از آن جا كه حيات بشري در اين دنيا، از منظر فرهنـگ  . جامعه به كمال و تعالي است

اسلامي، ابزاري براي رسيدن به كمال است و آن چه براي انسان اصالت دارد، كمـال  

تواند وسيله مناسبي براي نيل به اين هـدف باشـد؛    لذا حكومت نيز مي. استجاويدان 

اي جامع در اختيـار دارد و هـم    زيرا حكومت هم امكانات اين رشد و تعالي را به گونه

  .تواند زمينة استفاده از هر نوع امكاني را فراهم سازد مي

انـد راهنمـاي   تو شـود كـه حكومـت وقتـي مـي      از تعابير حضرت اينگونه استفاده مـي 

رســيدن بــه كمــال باشــد كــه خــود در ميســر عــدالت، تحقــق امنيــت، تــأمين رفــاه و  

عـدالتي و   سازي تربيت انسـاني، گـام بـردارد والا اگـر حكومـت بـه سـوي بـي         زمينه

ساز آرامش درونـي و   هاي مختلف كه زمينه خودكامگي گام بردارد و در آن از امنيت

توان رفاه و آسايش مردم را با تـدبير درسـت   ها است، خبري نباشد و  بيروني انسان

هاي مختلف اقتصـادي نداشـته باشـد و هـم چنـين در جهـت خودسـازي و         در زمينه

اي براي نيل جامعه بـه اهـداف عـالي نيسـت،      نه تنها وسيله. سازي گام برندارد انسان

شـود بنـابراين عـدالت، امنيـت، رفـاه و       بلكه مانعي بزرگ براي رشد بشر تبـديل مـي  
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البلاغـه اسـت كـه اهـداف      ترين اهداف حكومت از ديدگاه نهج ايش و تربيت از مهمآس

  .دهد ديگر را پوشش مي

  عدالت -1

كنـد و آن را   ترين اصلي كه امام علي آن را مبناي قبول حكومـت معرفـي مـي    محوري

  :داند عدالت است براي هر حكومتي لازم مي

ه   ما أخَذَ االله علي ال... لولا حضوُر الحاضر  غبَِ   ... علماء الاّ يقاروا علـي كَظـ ظـالمِ و لاسـ

قت آخرهـا بِكـَأسِ أولهـا         علـي نقـي فـيض    (مضلومٍ لألقيت حبلَهـا علـي غاربِهـا و لَسـ

  )3البلاغه خطبه  الاسلام، نهج

بـارگي سـتمگر و    و اگر خداوند از عالمان پيمان سخت نگرفته بود كه در برابـر شـكم  

ــده آ گرســنگي ســتم ــد، بــيدي ــرار نگيرن درنــگ رشــته حكومــت را از دســت   رام و ق

انگاشتم و چون گذشـته خـود را بـه كنـاري      گذاشتم و پايانش را چون آغازش مي مي

  .كشيدم مي

و انّ أفضلَ قرَُّه عينِ الوُلاه استقامه العول فـي الـبلاد و ظهـور مـوده الرَّعيـه و انـّه        -

دورِهم و لا يصــح نصــيحتُهم الا بحيطــتهم علــي ولاه لاتَظهــرُ مــودتهم الاســبلامه صــ

  )53البلاغه، نامه  نهج. (أمورِهم و قلهّ اشتعالِ دولهمِ وِ ترك استبطاء انقطاعِ مدتهمِ
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همانا برترين چشم روشني زمامـداران، برقـراري عـدل در شـهرها و آشـكار شـدن       

آيـد،   ها پديد نمـي  يت، جز با پاكي قلبهاي رع محبت مردم به رهبر است كه محبت دل

و خيرخواهي آنان زماني است كـه بـا رغبـت و شـوق، پيرامـون رهبـر را بگيرنـد، و        

حكومــت بــار ســنگيني را بــر دوش رعيــت نگذاشــته باشــد و طــولاني شــدن مــدت   

  .زمامداري، بر مردم ناگوار نباشد

  امنيت -

ومت اسلامي است كه در سـايه  برقراري امنيت در همة ابعاد از اهداف مياني مهم حك

در . آن تحقق اهداف عاليه و رسيدن بـه رشـد و كمـال انسـاني ميسـور خواهـد بـود       

اي كه امنيت فردي، اجتمـاعي، سياسـي، فكـري، معنـوي، فرهنگـي، اقتصـادي،        جامعه

از ) ع(امـام علـي   . شغلي، قضايي و مرزي فراهم نباشد نيل به سـعادت ممكـن نيسـت   

هـاي   آيد كه در اين جا تنها به نمونه نيت در جامعه به شمار ميجملة مناديان بزرگ ام

  .شود از اهتمام امام به مسأله امنيت اشاره مي

نوع پذيرش حكومت كه اگر اصرار مـردم بـر پـذيرش حكومـت از سـوي امـام و        -1

تقاضاي بيعت آزادانة مردم نبود، امام همانند زمان خلفاي سه گانه به وظـايف ديگـر   

  )63و نامه  3خ  –البلاغه  نهج. (گرفت و در حاشية حكومت قرار مي شد مشغول مي
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هم چون عبدالـه بـن   : آزادي و تضمين امنيت افرادي كه از بيعت امام سرباز زدند -2

عمر؛ سعدبن ابي وقاص، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، مسيلمه بن مخلـد، ابوسـعيد   

رافع بن خديج، فمناله بن عبيـد   خدري، محمد بن مسلمه، نعمان بن بشير، زيدبن ثابت،

  )82مصطفي دلشاد تهران، حكومت حكمت، ص : ك. ر(و كعب بن حجره 

البلاغـه،   ك نهـج . ر(بيان صريح اين كه امنيت يكي از اهداف پذيرش حكومت است  -3

  )131خ 

هـاي ديانـت و حفـظ حـدود و      بيان اينكـه در سـاية رونـق ديـن و برپـايي نشـانه       -4

هـا بـه درسـتي فـراهم      ت فكري، فرهنگي، معنوي و ديگر امنيـت مرزهاي شريعت، امني

  )105البلاغه، خ  نهج: رك. (خواهد شد

تأكيد بـر حفـظ امنيـت اقتصـادي، در رفتـار بـا مـردم، در اداي واجبـات مـالي و           -5

ها و هم چنين در توجه به صاحبان صنايع و تجـار و جايگـاه ايشـان     پرداخت ماليات

  )25البلاغه، نامه  رك نهج(

رك (هـا در جامعـه    تأكيد بر امنيت قضايي بـه عنـوان چتـر حمـايتي ديگـر امنيـت       -6

  )53البلاغه، نامه  نهج

  )53البلاغه، نامه  رك، نهج(اهتمام به تأمين امنيت جهاني  -7

  رفاه و آسايش -
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هر حكومتي با هر ايده و شـكلي، تحقـق كفـاف در زنـدگي بـراي معصـوم جامعـه و        

. دهنـد  ايش همگاني را در زمرة اهداف اساسي خود قرار مـي فراهم آوردن رفاه و آس

در حكومت اسلامي كه هدف اصلي آن، نيل جامعه و آحـاد مـردم بـه تعـالي و كمـال      

گيرد، زيرا با تـأمين رفـاه و آسـايش     است، تأمين رفاه و آسايش در اولويت قرار مي

البلاغـه   امـام در ايـن خصـوص در نهـج    . هـا همـوار خواهـد شـد     مسير تعالي انسـان 

  :فرمايد مي

اصلاح امور مردم و اصلاح شهرها و در واقـع تـأمين رفـاه و آسـايش مـردم از       -1

  131خطبه . آيد اهداف مهم حكومت به شمار مي

توزيع درست درآمـدها و صـرف كـردن آنهـا در عمـران و آبـادي، زمينـه رفـاه          -2

  )53نامه . (آورد همگاني را فراهم مي

تمام بر تأمين حداقل رفاه و معيشـت بـراي مـردم بـوده     در عصر حكومت امام اه -3

  )327ص /40بحارالانوار ج (است 

هاي انبياء شـمرده شـده اسـت كـه در      آبادسازي زمين از اوامر الهي و از رسالت -4

  )90 –خ (ساية اين آباداني، رفاه و آسايس تأمين خواهد شد 

تن آنان به رفاهشان خواهد تأكيد بر تأمين رفاه و آسايش سپاهيان كه سامان ياف -5

  )53نامه . (بود
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  تربيت -

مكتـب  . و تشـريع مكاتـب الهـي اسـت      ترين اهداف بعثـت انبيـاء   سازي از اصلي انسان

اسلام كه خاتم اديان الهي است بر اين مهم بيش از مكاتب ديگر اهتمام ورزيده اسـت  

بنـابراين  . ددان ـ و حكومت را نيز بهترين ابزار براي رسـيدن بـه ايـن هـدف مهـم مـي      

البلاغه تبلور الگـوي كامـل    ترين هدف حكومت، در ديدگاه فرهنگ اسلامي كه نهج مهم

  .باشد اين فرهنگ است تربيت مي

  .تربيت اسلامي جامعه، از وظايف مهم امام و رهبر جامعه است -1

  .و علَي الامامِ أن يعلِّم أهلَ ولاِيته حدود الاسلامِ و الايمانِ

و رهبر واجب است كه بر اهل ولايت خويش، حدود اسـلام و ايمـان را تعلـيم     بر امام

  :فرمايد دهد همچنين مي

 ا حقُّكم عليلِّموا... فامُكمُ كَيما تعلوُا و تأديبكمُ كَيلا تَجهتعليم و  

از جملـه اينكـه شـما را تعلـيم دهـم تـا نـادان        : حقوقي داريد) امام(اما شما نيز بر من 

  .آدابتان بياموزم تا بدانيد نمانيد و

  :سازي را بايد امام از خود آغاز كند تربيت و انسان -
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ه بسـيرَته    من نَصب نفسه للناّس اماماً فليبدأ بتعليمِ نفَسه قبلَ تعليمِ غيره، وليكن تأديبـ

ؤدبِهم قَبل تأديبه بلسانه و معلم نفسه و مودبها أحقُّ بـالاجلالِ مـن معلـّمِ النـاسِ و م ـ    

  )73خطبه (

هر كه خود را به پيشواي مردم قرار دهد بايد پيش از تعليم و تربيت ديگران به تعليم 

و تربيت خويش بپردازد و بايد اين تربيت، پيش از آن كه با زبان باشد، بـا سـيرت و   

تر به تعظيم است از آن  رفتار باشد، و آن كه خود را تعليم دهد و تربيت كند، شايسته

  .ديگري را تعليم دهد و تربيت كندكه 

- ها الناّسقُكم اليها! اَيالاّ و أَسب علي طاعه انّي و االله ما اَحثُّكم .   و لا أنَهاكم عـن معصـيه

  )174خطبه (الاّ وض أتنَاهي قبلكم عنها 

انگيزم، جز آن كه خود، پـيش از   به خدا سوگند من شما را به طاعتي بر نمي! اي مردم

دارم، جـز آن كـه خـود     خيزم و شما را از معصيتي باز نمي زاردن آن بر ميشما به گ

  .گذارم پيش از شما آن را فرو مي

  هاي كلي و فروعات آن خطي مشي -

  خدا محوري -

صـفات    وجـود دارد، آن جـا كـه در صـحنة اخـلاق،     ) ع(اين حقيقت در كلام حضرت 

  :فرمايد متقين را براي همام ذكر مي
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  نفسهم فصغرَ ما دونهَ في أعينُهمعظم الخالق في ا

ژرفاي روحشان را عظمت آفريدگار لبريز كرده است، پس هـر چـه جـز او    ) مؤمنين(

  .در نگاهشان خرد است

  :فرمايد و نيز آن جا كه در صحنة سياست، نوع رفتار با زمامدار را تبيين مي

عه    لَّ موضـ  –مـن قلَبـِه، ان يضـغرُِ عنـده     انَّ من حقِّ من عظمُ جلالُ االلهِ في نفسه، و جـ

 م ذلكظواه  –لع207خطبه (كلُُّ ما س(  

كسي كه عظمت خدا در جانش بزرگ و منزلت او در قلبش والا اسـت، سـزاوار اسـت    

  .كه هر چيز جز خدا را كوچك شمارد

  حق مداري و حق محوري -

بايـد بـه    از آن جا كه براي كلمه حق، معاني گوناگوني بيان شده اسـت، بـديهي اسـت   

  .چگونگي حق مداري بر اساس معاني چهارگانه در سياست مولي الموحدين پرداخت

فـاني در خـدا   ) ع(اگر حق به معناي خـدا باشـد حضـرت علـي     . حق بمعناي خدا) الف

  .رفتار، كردار، گفتار و نيات حضرت فاني در خدا است. است

ي االله فـي نمَلـَه أسـلُبها       و االله لو أعُطيت الأقاليم السبعه بما تحت افلاكهـا  علـي أن أعصـ

 ُلتهَشعَيرَه ما فع 251خطبه (جلِب(  
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ها است، به من دهند تا خـدا   اگر هفت اقليم را با آن چه در زير آسمان! به خدا سوگند

اي بـه نـاروا بگيـريم، چنـين      را نافرماني كنم در اين كـه پوسـت جـوي را از مورچـه    

  .نخواهم كرد

  :انحق به معناي قر) ب

ايـن را حكمـت   . از همگان حق محورتر است) ع(اگر حق به معناي قران باشد نيز علي 

  .تحميلي اثبات فرمود

     احيـاؤُه الاجتمـاع القـرانُ و ميتا ما أمـاتي حيبا ما أَخيا القرانُ وكمَانِ ليالح كَّمانمّا ح و

  .يهم اتّبعناهم، و ان جرّهم الينا اتَّبعوناعليه و امانَتهَ الافتراقُ عنه، فان جرَّنا القرانُ ال

راي به داوري داده شد، تنها بـراي ايـن   ) ابوموسي و عمر و عاص(اگر به آن دو نفر 

. بود كه آن چه را قران زنده كرد، زنده سازند و آن چه را قران مرده خواند، بميرانند

و ميراندن . مل كنندزنده كردن قران، اين است كه دست وحدت به هم دهند و به آن ه

پس اگر قران ما را به سوي آنان بكشاند، آنان . از بين بردن پراكندگي و جدايي است

  .كنيم و اگر آنان را به سوي ما سوق داد، بايد اطاعت كنند را پيروي مي

  :حق به معناي مصطلح و رايج حقوقي) ج

قيمتي و حتـي بـه    به هيچ) ع(اگر حق به معناي مصطلح و رايج حقوقي باشد نيز علي 

نامة شديداللحن امام به يكـي از فرمانـداران و هـم    . كند اي از آن عدول نمي اندازة ذره
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به امام خبـر دادنـد   . چنين رفتار آن حضرت با عقيل بهترين شاهد بر اين مدعي است

كه فرماندار بصره مقداري از بيت المال مسلمانان را برداشته و به مكه گريخته و بـه  

  :امام نامة شديداللحني به او نوشتند. ف كرده استناحق مصر

فاَتقِّ االلهَ و اردد الي هؤلاء القومِ أموالَهم؛ فانَّك ان لمَ تفَعل ثم أمكنَني االلهُ منـك لَأعُـذرنَّ   

نّ الي االلهِ منك، و لَأضربنَّك بسيفي الّذي ما ضـَرَبت بـِه أحـداً الـّا دخـَلَ النـّار و االله لـوأ       

الحسنَ و الحسينَ فعلا مثلَ الّذي فعَلتَ ما كانتَ لهما عندي هواده و لاظفَرا منّي بـِاراده  

  )41نامة ... (حتّي آخُذَ باراده حتّي آخُذَ الحقّ منهما 

پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان، و اگر چنين نكني و خدا مرا فرصت دهد 

يفر خواهم كـرد كـه نـزد خـدا عـذرخواه مـن باشـد و بـا         تا بر تو دست يابم، تو را ك

اگـر  ! سـوگند بـه خـدا   . زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديـد  شمشيري تو را مي

ديدنـد و بـه    كردند كه تو انجام دادي، از من روي خوش نمي حسن و حسين چنان مي

  .رسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم آرزو نمي

  :قانون حق به معناي) د

آن . بندي به قانون اسـت  مداري و پاي اگر حق به معناي قانون باشد علي الگوي قانون

مـأمور  «پذيرد، حتي با منطـق   حضرت پايمال شدن حق و عدالت را با هيچ عذري نمي

  :فرمايد لذا به مالك اشتر فخعي مي» و معذور
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 رُ فأطاعر امؤم53نامة (و لا تقَولَنّ انّي م(  

  .دهم پس بايد اطاعت شود به من فرمان دادند، من نيز فرمان مي: نگو به مردم

  :فرمايد لذا مي. شناسد حضرت براي تحقق حق و عدالت زمان و مكان نمي

گردانم، گرچه به مهر زبان يـا بهـاي    اموال به ناحق بخشيده شدة بيت المال را باز مي

  .كنيزكان رفته باشد

  هاي حق مداري جلوه -

هاي فراواني داشته كـه در   امام اهتمام در دوران حكومت ايشان، جلوه حق مداري آن

  :آوريم اين مختصر، تنها چند مورد را مي

انـد   به امـام گفتنـد كـه مـردم بـه دنيـا دل بسـته       . كند هدف وسيله را توجيه نمي) الف

كند شما هم از امـوال عمـومي بـه     هاي فراوان آنان را جذب مي معاويه با هدايا و پول

المال دست برداريد تا  راف عرب و بزرگان قريش ببخشيد و از تقسيم مساوي بيتاش

  :امام فرمود. به شما گرايش پيدا كنند

هيرٌ و    ! أتأمرونّي أن اطلْبُ النّصرَ بالجود فيمن وليت عليه هر سـ و االلهِ لا أطوُر به مـا سـ

  )126 –خطبه (ما أم نجم في السماء نَجماً 
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دهيد براي پيروزي خود، از جور و ستم دربارة امت اسلامي كه  ن دستور ميآيا به م

تا عمر دارم و شـب و روز برقـرار   ! استفاده كنم؟ به خدا سوگند بر آنان ولايت دارم، 

  .كنند، هرگز چنين كاري نخواهم كرد است و ستارگان از پي هم طلوع و غروب مي

  :صداقت در اعلام مواضع حكومت آينده) ب

از قتل عثمان، كه مردم براي بيعت به سوي حضرت هجـوم آوردنـد، نخسـت از    پس 

خواهد كه سراغ شخص ديگر بروند، ولي با اصـرار مـردم شـرايط خـود را      مردم مي

  :فرمايد اعلام مي

و اعلموا اني إن اجبتكم و كبت بكم بما اعلم والم اُضغِْ الـي قـول قائـل و عتـب العاتـب      

  )91 –خطبه (

كـنم   دانم، با شما رفتار مي گر دعوت شما را بپذيرم، بر اساس آن چه ميا! آگاه باشيد

  .دهم كنندگان گوش فرا نمي و به گفتار اين و آن و سرزنش

  :نفي هرگونه نيرنگ و فريب) ج

  :فرمايد پس از جنگ صفين، امام در شهر كوفه مي

لكنـت مـن ادهـي    و االله ما معاويه بادهي مني ولكنه يغدر و يفجر و لولا كراهيـه العـذر   

  )191 –خطبه (الناس 
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معاويه از مـن سياسـتمدارتر نيسـت؛ امـا او نيرنـگ بـاز، حيلـه گـر و         ! سوگند به خدا

  .ترين افراد بودم اگر نيرنگ، ناپسند نبود، من زيرك. جنايتكار است

وقتـي طلحـه و   : دهي به مخالفان، براي تثبيـت موقعيـت حكومـت    نفي سازش و باج) د

كنيم به ايـن شـرط كـه در حكومـت      دند و گفتند كه با تو بيعت ميزبير خدمت امام آم

  202نه خطبه : شريك باشيم، فرمود

هاي غير الهـي،   آن چه در عالم سياست اتفاق افتاده، حاكي از اين است كه در حكومت

پذيرد  به قدرت و حكومت رسيدن، با همراهي افراد و احزاب و گروههايي صورت مي

تـر،   انـد و بـه بيـان سـاده     سهمي را در حاكميت در نظـر گرفتـه   كه از ابتدا براي خود

ايـن مسـأله   . كننـد  معامله گراني كه براي كسب جايگاه در ساختار قدرت، همراهي مي

مورد توافق طـرفين معاملـه يعنـي يـاري كننـدگان و يـاري شـوندگان اسـت؛ امـا در          

در سـاختار   هاي الهي، هر چند برخي ياري كنندگان بـه گمـان سـهم داشـتن     حكومت

كنند، ولي پس از اتمـام كـار، بـه     گيري قدرت سياسي همراهي مي سياسي، براي شكل

رفتـار امـام بـا طلحـه و     . گيرنـد  اهداف خود دست نيافته و در مسير مخالف قرار مـي 

هـا   اي از اين قاعده زبير، در برابر توقع آنان در داشتن سهيم از قدرت سياسي، نمونه

  .گذاري شد ود كه فتنة جمل پايهكلي است بر اين اساس ب
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حضرت در مقام تعليم اصـول  : هاي ناحق استوار ساختن اركان حكومت، بر خون) هـ

  .نويسد داري به مالك اشتر مي حكومت

هرگز سلطة زمامداري خـود را بـا   ... ريزي حرام بر تو باد پرهيز شديد از خون! مالك

گونه تقويت، خود از عوامـل تضـعيف و هـن     ريختن خون حرام، تقويت نكن؛ زيرا اين

  )53 –نامة . (گردد سلطة زمامداري، بلكه موجب زوال و انتقال مي

  :پرهيز از سياست زر و زور و تزوير) و

اي بـه   لذا حضـرت در نامـه  . تدر اسلام، حكومت فريب و تطميع محكوم و مردود اس

  :نويسد طلحه و زيبر مي

  )54 –نامه (و إنّ العامه لمَ تباريعني لسلطانٍ غالبٍ، و لا لعرضٍ حاضر 

همانا بيعت عموم مردم با من نه از روي ترس قدرتي مسلط بود و نـه بـراي بدسـت    

  .آوردن متاع دنيا

  :وفاي به عهد حتي با دشمن) ز

  :نويسد ت به مالك اشتر ميايشان در منشور حكوم

هر گاه پيماني بين تو و دشمن منعقـد گرديـد، يـا او را امـان دادي بـه عهـد       ! اي مالك

دار باش و جان خـود را سـپر    خويش وفادار باش و بر آن چه بر عهده گرفتي، امانت

كاري و فريـب   مبادا قرار دادي را امضا كني كه در آن براي دغل... پيمان خود گردان 
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هايي وجود دارد، و پس از محكم كاري و دقت در قرار داد، دست از بهانه جـويي   راه

بردار، مبادا مشكلات پيماني كه بر عهده ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهـاده  

  .شكني وادارد تو را به پيمان

  :امانت پنداشتن حكومت، نه غنيمت دانستن آن

هاي ارسال رسل و انـزال   هم ترين فلسفهتدبير و سياست جامعة بشري، هم يكي از م

توجيه و تنظيم زنـدگي  » مديريت«رود و هم اگر سياست را  كتب آسماني به شمار مي

معنا كنيم، همين سياسـت، بـه حكـم عقـل،     » ها در مسير حيات معقول اجتماعي انسان

لذا در مكتب اسلام، سياست بـا  . شود ها محسوب مي ترين كارها و تلاش يكي از عالي

ارزش براي عمومي شايستگان، عبادت و واجب كفايي و براي شايستگان منحصر به 

  .فرد، مانند انبياء و ائمه در زمان خود، واجب عيني است

  :فرمايد اين نگاه به سياست و حكومت، مستفاد از كلام خداوند است كه مي

دلِ   انَّ االلهَ يأمرُكمٌ أنْ تؤَُدوا الأمانات إلي أهلها و إذا وا باِلعـ . حكمَتمُ بينَ الناّسِ أنْ تَحكمُـ

  )58آيه  –نساء (

امام در نامـة خـود بـه اشـعث بـن قـيس كـه فرمانـدار حضـرت در آذربايجـان بـود            

  :فرمايد مي

  )5 –نامه (انَّ عملكَ لَيس لكَ بِطعُمه ولكنَّه في عنقُكُ أمانهَ، و أنت مسترعي لمن فوَقكَ 
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اي چـرب، بلكـه بـار امـانتي بـر       بي گمان كاري كه به تو سپرده شده است، نـه لقمـه  «

  ».گو باشي گردن تو است و در پاسداري از آن بايد سرور خويش را پاسخ

  .اي وجود دارد يعني امانتي كه دربارة آن، سؤال كننده

ده و در نامة ديگري كه براي مأموران و كارگزاران وصول خراج، مرقـوم فرمـود آم ـ  

  :است

 الائمه سفراء ه والام و وكلاء ه51 –نامه (فانّكم خزاّنُ الرعي(  

  .شما خزانه داران ملت، نمايندگان امت و سفيران رهبران هستيد

تأكيد ديگر بر اين مطلب، در منشور حكومت، يعني نامه به مالـك اشـتر نخعـي آمـده     

  :است

  )53 –نامه ( و لاتَكوننَّ عليهم سبعاً ضارياَ تغتنم اكلهم

  .اي مباش كه خوردن و دريدن مردم را مغتنم شماري هم چون درنده

اي بـر   تعابير حضرت به خوبي حاكي اين معنا است كـه اگـر ايـن بـار امانـت، وظيفـه      

  .داد دوش حضرت نبود هيچگاه به پذيرش آن تمايل نشان نمي

  مردم محوري

در تربيت انسان محـور  . استهمچنان كه بيان شد از اهداف حكومت امام علي تربيت 

هاي الهي مردم نقش اساسي را دارند و حكومت ابزاري  لذا در حكومت. اساسي است
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براي رشد و تعالي مردم است نه اين كه مردم ابزاري باشند براي نيل افراد و احزاب 

شود  هاي سياسي مشاهده مي به مقاصد سياسي خود آنچنان كه در بسياري از نظام

هاي مختلف ابزاري بودن نقش مردم نمـود بيشـتري    انتخابات و رفراندمو در جريان 

  .كنيم البلاغه اشاره مي بر اين اساس به نمودهاي مردم محوري در نهج. كند پيدا مي

  مشروعيت سياسي و مقبوليت مردمي) الف

 54و  31و  1هـاي   و نامـه  205، 170، 173، 137هـاي   حضرت اين مطلب را در خطبه

  :كنيم آمده است اشاره مي 54كه در اينجا به يك فراز آن كه در نامة  كند بيان مي

  انّي لم ارُِد الناّس حتّي ارادوني و لم أبايعهم حتّي بايعوني

و بـراي  ) و بـه سـويم آمدنـد   (من قصد مردم نكردم تا اين كه مردم قصد من كردنـد  

نـد و بـا مـن    بيعت دست به سوي آنان دراز نكردم تا اين كه ايشـان دسـت دراز كرد  

  .بيعت كردند

  شايسته سالاري) ب

در مهم ترين فرمان حكومتي خود كه خطاب به مالـك اشـتر نخعـي    ) ع(اميرالمؤمنين 

صادر شده است در دو فراز مهم جملاتي را در اين باره فرموده اسـت كـه در قالـب    

  :كنيم بندي ذيل آنها را بيان مي دسته

  )هم اختباراًفاَستعَملْ(ضرورت شناخت در گزينش  -1
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  در انتخاب و گزينش كارگزار. پرهيز از خوش گماني و هوشمندي خود -2

  )ثم لايكن اختبارك إياهم علي فراستك و استنامتك و حسن الظنِّ منك(

در انتخاب كارگزاران هرگز به فراست و خوش بيني و خوش گماني خود تكيـه مكـن   

ران را بـا ظاهرسـازي و تظـاهر بـه     زيرا مردمان راه جلب نظر و خوش بيني زمامـدا 

  .دانند خوش خدمتي خوب مي

  )و اجعل لرأس كلّ أمر من أمورك رأساً منهم(تقسيم كار و سازماندهي  -3

  )كلَُّ أمر من أموركِ(ضرورت و جو و تشكيلات اداري  -4

ل لـرأسِ كـلِّ أمـر مـن      (خودداري از واگذاري چند مسـئوليت بـه يـك فـرد      -5 و اجعـ

  )اً منهمأمورك رأس

اول اين كه كارهاي مهم : با توجه به دو شرط اساسي در مسئولان مشاغل كليدي -6

لايقهـره  (دوم اين كه فراواني كارها او را پريشان و خسته نكند . او را درمانده نسازد

  )كبيرها، و لا يشتت عليه كثيرها

مـن عيـبٍ    مهمـا كـان فـي كُتابـِك    (گويي مسئول دربارة كمبودهاي سازمان  پاسخ -7

َتهِفتغابيت عنه الزْم(  

  .شوند صفات لازم كارگزاراني كه گزينش مي -8
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شايسـتگي و صـلاحيت    –شرم و حيا و حرمت داري خود و ديگـران   –تجربه كاري 

 –تـر   كـارآيي و آثـار وجـودي بـيش     –سابقه تعهد به اسلام و مسلماني  –خانوادگي 

  .داري معروف به امانت

  :و دائمينظارت و كنترل دقيق 

مكتوبات امام به كارگزاران حكـومتي، شـاهدي بـر كنتـرل و نظـارت دقيـق و دايمـي        

هـاي   هـا دربـارة گـزارش    ايشان بر عملكرد حكومت است؛ مثلاً سيزده مـورد از نامـه  

  .رسيده به امام است

فانّ دهـاقين اهـل   «، »قد عزمت أنّ«، »فانّ عيني بالمغرب كتب الي«، »بلغني عنك«تعبير 

نشـان   71و  70، 63، 44، 43، 40، 34، 20، 19، 18، 3هـاي   و در نامه» شكوامنكبلدك 

رفتار امام با شريح قاضي به علت فريدخانه و يا . از اهتمام امام به اين موضوع است

  .ها است عثمان بن حنيف كه در ميهماني اشرافي شركت كرده بود، نتيجة اين كنترل

هـاي   دادن ضـرورت نظـارت بـراي همـة رده     امام با اين عمل خود عـلاوه بـر نشـان   

را از ) مـأموران اطلاعـاتي بـراي نظـارت    (جامعه و مـديريت جامعـه، گمـاردن عيـون     

  .داند وظيفه كارگزاران حكومت اسلامي مي

  تشويق و تنبيه
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هـا اسـت كـه از     هـا و تـلاش   هـا، لياقـت   تفاوتي دربارة ارزش از آفات مهم يك نظام بي

شود و از سوي ديگـر   فراد ناصالح و نالايق بر كارها ميسويي زمينه ساز استيلاي ا

  .آورد موجبات انزواي نيروهاي شايسته را فراهم مي

  :فرمايد در اين خصوص امام به مالك اشتر مي

 بمنزله سواء عندك حسنٌ و المسيءكونَنَّ الملا ي 53 –نامه (و(  

  .هرگز افراد نيكوكار و بدكار، در نظرت يكسان نباشند

  :فرمايد كه در ادامه به مهم ترين فايده اين اصل اشاره مي و

انگيـزه   رغبـت و بـي   هايشـان بـي   شود كه افراد نيكوكـاران در نيكـي   اين كار سبب مي

  )53 –نامه . (شوند و بدكاران در عمل بدشان تشويق گردند

  :در اينجا بد نيست به يك نكته از بيان حضرت اشاره كنيم كه فرمود

  )177 –خطبه . (ار را به وسيلة پاداش دادن به نيكوكار تنبيه كنگنهكار و بدك

  )نصيحت پذيري و تملق گريزي(استصلاح 

شـود و تبـديل بـه آفـت      تر از عمل بدان توجه مـي  ، اصولي كه در شعار، بيش از جمله

امـام علـي   . بزرگي نيز شده است داشتن روحية نصيحت پذيري و تملق گريزي است

داشت در عمل نشـان داده كـه اولاً نصـايح را از هـر كـس كـه       رغم مقام عصمتي كه 

كـرد تـا عمـلاً جايگـاه ايشـان را       پذيرد و ثانياً به ناصحان خود محبـت مـي   باشد، مي
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كـرد و   نزدخود به نمايش بگذارد و در مقابل از چاپلوسان و متملقـان هـم دوري مـي   

عضـي يـاران   گذاشت پس از جنگ جمل ضمن ستايش ب هم به سخن ايشان وقعي نمي

  :فرمايد خود، از آنان تقاضاي نصيحت كرده و مي

        ه خليـه مـن الغـشح انتم الانصار علي الحقِّ، و الاخوان فـي الـدين، فـاعينوني بمناصـ

  )117 –خطبه . (سليمه من الريبِ

پـس مـرا بـا خيرخـواهي و نصـيحت      ... شما ياران حق و برادران دينـي مـن هسـتيد    

  .ه شك و ترديد ياري كنيدخالصانه و سالم از هرگون

آن جـا كـه بـه بيـان حقـوق متقابـل مـردم و رهبـري          34همچنين حضرت در خطبـه  

  :فرمايد پردازد چنين مي مي

  )34 –خطبه (فاما حقُّكم علي فالنصيحه لكم 

  .شما است  از جمله حقوق شما بر من، نصيحت خيرخواهانه دربارة

  سازي و خودسازي انسان

وع كردن از خود، در تعليم كه بـه همـاهنگي سـخن و عمـل و     پرداختن به خود و شر

انجامـد، ضـمن اينكـه از     هـا توسـط بزرگـان جامعـه مـي      بندي به اصول و ارزش پاي

ضرورتهاي حكومت اسلامي است، از امتيازات آن در مقايسه با حكومتهايي كه طبقة 

تعـالي بـراي    لذا آن چه خـداي تبـارك و  . كنند نيز هست حاكمان را از ديگران جدا مي
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تـر از واجبـات ديگـران     رهبران كه همان پيامبران عظام هستند واجب كرده، هم پـيش 

حاكمـان    است و هم مقدم بـر واجبـات ديگـران و در مـواردي كـه مربيـان، معلمـان،       

دهـد از   انـد آنـان را مـورد عتـاب قـرار مـي       هاديان جامعه از اين مهم غفلت ورزيده و

  :فرمايد رو حضرت مي اين

نَصب نفْسه للناس إماماً فلَيبدا بتعليمِ نفْسه قبلَ تعليمِ غيرِه، وليكُنْ تأديبـه بسـيرته    من

قبل تاديبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها أحقُّ بـالاجلالِ مـن معلـم النـاسِ و مـؤدبِهم      

  )73 –خطبه (

ران پـردازد  تر از آن كه به تعليم ديگ ـ كسي كه خود را رهبر مردم قرار داد، بايد پيش

تر از آنكه به گفتار، تربيت كند با كردار تعليم دهد زيرا آن كس  خود را بسازد و پيش

كه خود را تعليم دهد و ادب كند سزاوارتر به تعظيم اسـت از آن كـس كـه ديگـري را     

  .تعليم دهد و ادب بياموزد

  :فرمايد و در جاي ديگر مي

ا و أسبقُِكم إليهـا و لا أنْهـاكمُ عـن معصـييه إلا و     أيها الناّس وااللهِ ما أدلكم علي طاعه إلّ

  )175 –خطبه (أتنَاهي قبلَكم عنها 
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كنم مگر آن كه پيش از  سوگند به خدا من شما را به هيچ طاعتي وادار نمي! اي مردم«

دارم جز آن كه پيش از آن، تـرك   آن خود عمل كرده ام و از معصيتي شما را باز نمي

  »گفته ام

ارزش بودن مناصب دنيـوي در نگـاه ايشـان     خودسازي حضرت بي هاي از شاخصه

بود كه بيان حضرت در ابتداي حكومتشان در برابر اصرار مردم بر پذيرش حكومت 

در صـاحبان  » پرهيـز از رياسـت طلبـي   «ايـن همـان امتيـاز    . شاهد بر اين مدعا است

  .مناصب در حكومت اسلامي است

  اد ايشاناعتماد به مردم و تلاش براي جلب اعتم

خطاب به كارگزاران زكوات و صدقات ضمن سفارش ايشان بـه   25حضرت در نامة 

ــدگي از     ــت نماين ــر حيثي ــت ب ــوق و حــال مــردم و مواظب ــت حق ــواي الهــي و رعاي تق

  :فرمايد اميرالمؤمنين چنين توصيه مي

هرگاه به آبادي رسيدي، در كنار آب فرود آي و وارد خانه كسـي مشـو، سـپس بـا     «

ار به سوي آنان حركت كن تا در ميانشان قرار گيري، به آنان سلام كـن  آرامش و وق

مـرا  ! اي بنـدگان خـدا  : گويي سپس مي. و در سلام و تعارف و مهرباني، كوتاهي نكن

ولي خدا و جانشين او به سوي شما فرستاده، تا حق خدا را كه در اموال شما اسـت،  

اينده او بپردازد؟ اگر كسـي گفـت   تحويل گيرم، آيا در اموال شما حقي هست كه به نم
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كنايه از اينكه بـه سـخن مـردم و صـداقت ايشـان اعتمـاد       (نه ديگر به او مراجعه نكن 

  ).داشته باش

  :فرمايد هم چنين امام در همين نامه راه وصل خوش بيني و اعتماد را بيان مي

ه    و اعلمَ إنهّ ليس شيء بأدعي الي حسنِ ظنِّ داعٍ برِعَيتـه مـن إحسـانه    إلـيهم و تخفيفـ

  .المؤونات عليهم و ترك استكراهه اياهم علي ما ليس له قبلهم

اي براي جلب اعتماد والي به رعيـت بهتـر از نيكوكـاري بـه      بدان اي مالك هيچ وسيله

  .نيست  مردم تخفيف ماليات و عدم اجبار مردم به كاري كه دوست ندارند،

  :فرمايد و در ادامه مي

بينـي   بكوش تا به وفاداري رعيت، خوش بين شوي كه ايـن خـوش   در اين راه آن قدر

دارد، پـس بـه آنـان كـه بيشـتر احسـان كـردي         رنج طولاني مشكلات را از تو بر مـي 

  )53 –نامه (تر باش  بيشتر خوش بين باش و به آنان كه بدرفتاري كردي بدگمان

  اطلاع رساني شفاف به مردم

هاي رسـيدن بـه خـوش     از جملة راه 67 در بحث پيشين بيان شد كه حضرت در نامه

بيني و اعتماد مردم را اطلاع رساني بدون واسـطه و حضـور بـدون همـراه در جمـع      

  :مردم بيان كرد
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بنَّ ذا حاجـه    « ك و لا تَححـ ولا يكن لك الي الناس سفيرٌ الا لسانكُ و لا حاجب الا وجهـ

اي بـراي جلـب اعتمـاد     لهيعني ضمن اينكه اطلاع رساني به مردم، وسي» عن لقائك بها

هـا از   اي بـراي حمايـت مـردم در بحـران     آنان است، توجه به جايگاه ايشان و وسـيله 

رسـاني غلـط و مغالطـه آميـز      نظام سياسي است و سدي خواهد بود در برابر اطـلاع 

دشمنان كه در صورت عـدم دريافـت اطلاعـات از مجـاري صـحيح ناچـار از كسـب        

علاوه بر اينكـه ايـن امـر نشـان دهنـدة رابطـة       . د شداخبار، از مجاري مسموم خواهن

صميمي و بر اساس احترام و تفاهم بين حاكمان و مردم است و از قوت و اسـتحكام  

دهد لذا حضرت پس از اتمام جنگ صفين كـه طـولاني هـم شـده      يك حكومت خبر مي

براي روشن ساختن حوادث صـفين نگاشـته   » مردم شهرها«اي تحت عنوان  بود، نامه

  .به شهرها ارسال كرد و

  تأمين رفاه عمومي مردم

  :فرمايد در بخشي از منشور حكومتداري بعد از معرفي اقشار گوناگون جامعه مي

و في االله لكلُِّ سعه و لكلٍُّ علي الوالي حقّ بقدر مـا يصـلحه و لـيس يخـرج الـوالي مـن       

ه علـي لـُزوم    و الاست. حقيقه ما ألزمْه االله من ذلك الاّ بالاهتمامِ  عانه باالله و توطينِ نفسـ

  )53 –نامه . (الحقِّ و الصبيرِ عليه فيما حف عليه أو ثقَلَُ
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آنـان بـه     و همـة   در پيشگاه خدا گشايشي اسـت، , براي همه اقشار گوناگون ياد شده

مقداري كه امورشان اصلاح شود، بر زمامـدار حقـي مشـخص دارنـد و زمامـدار در      

توانـد موفـق باشـد جـز آن كـه تـلاش        ر او واجب كرده است، نميانجام آن چه خدا ب

  فراوان كند و از خدا ياري بطلبد و خود را براي انجـام حـق آمـاده سـازد و در همـة     

  .كارها آسان يا دشوار شكيبايي ورزد

  :نتيجه

هـاي   بر آن استوار اسـت، داراي نظـام  ) ع(مكتب ارزشي اسلام، كه حكومت امام علي 

هـا اسـتخراج    ، اقتصادي و اجتماعي است كه بايـد تـلاش ايـن نظـام    فرهنگي، سياسي

هـاي مبتنـي بـر     شود، با نظـام  گردد تا مقايسة بين آن چه از مكتب اسلام استفاده مي

تـوان فراينـد    ساز نباشد نمـي  مند و نظام اگر اين مكتب، نظام. مكاتب ديگر آسان گردد

  .همة زواياي زندگي بشر را در آيينه آن يافت

در يك نظام سياسي توانست در ابعـاد  ) ع(دهد كه امام علي  هش حاضر نشان ميپژو

سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي با توجه به شرايط موجود اسـتراتژي  

هاي كلي و فرعي را ارائه كند كه بازتاب و تجلي معارف اسلامي  مشي مشخص و خط

منـد حضـرت    يـن نگـرش نظـام   ا. و نظام سياسي مطلوب از ديدگاه آن حضرت اسـت 

  .اي پيش روي مسلمانان و جهانيان باشد تواند الگوي برجسته مي
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